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Abstract 

Human history shows that death and life have always been at the 

center of his thought from the very beginning. The history of the 

cemetery and the first communities of the dead is longer than the 

history of the emergence of communities of the living; before man 

built a house for his residence as a living being, he discovered the 

grave for the residence of his dead. Death is always connected with 

life and the dead are always citizens of their community and 

interact with the living. For this reason, death rituals are a kind of 

commitment of the living to the dead of society. It has been 

defined as follows: “The death system is an interpersonal, cultural-

social system through which the individual’s relationship with 

death is mediated by his community” (Kastenbaum, 2001: 66). 

This system mediates death from individual anxiety to a wider 

level of society and deals with the social role of death in preserving 

and changing society. Religion has always played a decisive role 

in this. On the one hand, death increases the density of people's 

religiosity, strengthens their religious beliefs and increases their 

desire to perform religious acts; and on the other hand, religion 

gives meaning to death and reduces its destructiveness. With the 

entry of mankind into the modern era and industrialization, death 

and death rituals have also undergone major changes. In our 

country, and especially in urban (more industrialized) societies, 

death rituals have taken on the characteristics of occupation, 

fantasy, and custom, and their moral characteristics and 

representation of moral values have been greatly reduced . 
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های مرگ در  تأملات عقلانی و دینی بر فرایند مرگ؛ با تأکید بر معناکاوی آیین

 جامعه معاصر ایران

 1نیا مهراب صادق 
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 چکیده

اند.  همواره در کانوم اندیشر  او بودهمرگ و زندگی از همام آغاز و که  دهد تاریخ بشرر نشرام می

تاریخ قبرسررتام و نتیررتیت اعتماماد مردگام از تاریخ پیدایت اعتماماد زندگام بلندتر اسرر   

، قبر را براس بیررازدانیررام پیت از آن ه خانه را براس سرر ون  خویت به منوام موعودس زنده، 

ند اسر  و مردگام همواره  مرگ همواره با زندگی در پیو .ه اسر  کرد  کشر سر ون  مردگانت  

هیرتند و با زندگام در تاام.. از ایت سربم مناسرر مرگ نومی تاهد   شرهروندام اعتما  خویت

اینگونه تاری  شرده اسر » یسرییرتگ مرگ یر سرییرتگ میام  زندگام در برابر امواد عاماه اسر . 

اش  اه فردس، فرهنگی رررررر اعتمامی اسررر  که از اریب آم ارتبا  فرد با مرگ به وسررریل  عام

مرگ را از اضرهراب    . ایت سرییرتگ میان ی(Kastenbaum, 2001: 66)شرود   میگرس  واسرهه

ترس از عاماه منتق. کرده و به نقت اعتمامی مرگ در حفاظ  و تغییر فردس به سررهگ گیررترده

از یر سرو مرگ بر دیت در ایت میام همواره نقشری تاییت کننده داشرته اسر .  پردازد.عاماه می

هراس مربهبی آنرام را تقویر  نموده و رغبر  ان را   براورداشررر  افزود و  هرا میچگرایی دینردارس آد 

و از   هکردمرگ را مانرا    ،دیت  دیگر  سررروس  ازکرده  و  هراس دینی را در آنرام بیشرررتر میکنت

سر مرگ با ورود بشر به روزگار مدرم و صناتی شدم، مرگ و منا  .ه اس  کاستاش میویرانگرس

اند. در کشرور ما و بویهه در عوام  شرهرس نصرناتی ترن مناسرر  اس شردهنیز دچار تغییراد ممده

س اخلاقی و هاشردگی، فانتزس و مرفی گرفته و تا اندازه زیادس از ویهگیهاس شرغ.مرگ، خصرل  

 شده اس . س اخلاقی آنها کاستههابازنمایی ارزش

 

 هاس مبهبیسر مرگ، باورداش  هاس مرگ، منامرگ، آئیتها: کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسأله

میرند، فقط انیام اس  کنند و پس از آم میاز میام تمامی موعوداتی که بر روس زمیت زندگی می

که مردم براس او میرلیه اسر . آدمیام با حیواناد در توید، کودکی و رشرد، عوانی، کهنیرایی، بیمارس 

. مرد دانند خواهندتمامی موعوداد زنده تنها آدمیام هیرررتند که میاند، اما از میام  و مرگ شرررریر

بینی قهای و به منوام بتشری از یبودم  آنهاسر . از ایت مرگ براس آدمی نه یر حادثه که یر پیت

داننرد کره ایت پرایرام هر بینی کننرد و میتواننرد پرایرام خویت را پیتروس، فقط آدمیرام هیرررتنرد کره می

هاس خاصری را در مقا  فرد و گروه براس در تواند فرا برسرد و فقط آنام هیرتند که احتیا میزمانی  

ها و عوام  یر از ایت سرربم اسرر  که مرگ براس هم  انیررامگیرند. امام ماندم از مرگ در نظر می

تر شردم مواعهه با آم. هاس درپیوند به ایت رخداد تلاشری اسر  براس آسرامچایت ممیب اسر . آییت

هراس عوام  دربرارم مرگ اسررر . از ایت نظر هرگونره هرا در حقیقر  برازنمرایی براورداشررر  ایت آییت

ها در حقیق  به ماناس دگرگونه شردم ماناس مرگ در عوام  اسر . عاما  ما دگرگونی در ایت آییت

هاس سراختارس که نشرام از مدرم شردم و یا در روزگار مااصرر به دیی. متتلفی از عمله دگرگونی

هاس ماهوف به مرگ شراهد اسر . دغدغه  اس را در آییتیافتگی مدرم اسر ، تووید ممدهزمامسرا

نویینده در ایت مقایه پاسخ به ایت پرست اس  که ایت تووید آیینی چه نیبتی با سن  دینی حاکگ 

ماناس   بر عاما  ایرام دارد و آیا تغییراد آیینی مرگ در عاما  ما، نشرام از دورتر شردم ایت پدیده از

بودنت تلاش شرده اسر  دادم درسرتی و موعهاش نییر   مدماس اویی  ایت نوشرته که براس نشرامدینی

کنندم ماانی دینی و اخلاقی هاس مرگ در عاما  ما نیرب  به گبشرته کمتر منا سایت اسر  که آییت

مرگ در ایت هاس  خورد. به بیام دیگر آییتممیقی هیرتند که از مرگ در متوم مقد  ما به چشرگ می

اند. براس توضریگ ایت مدما سرتت را از ربط و نیرب  مرگ و زندگی تر شردهتر و مرفیها فانتزسسرا 

آغراز خواهیگ کرد، پس از آم و برا ت یره بر آیراد قرآم کریگ بره مانراس مرگ در قرآم کریگ اشررراره 

 واهیگ پرداخ .هاس موعود با سن  اسلامی خخواهیگ نمود و در پایام به میزام سازگارس آییت

 

 تجربة مرگ -1

ک. "» اسر    مرگرو به   ب ز ذاد پروردگار،  از آشر ارتریت حقایب زندگی ایت اسر  که همه چیز

اما در میام هم    ن.89نقصرررص»  "ک. شررریها هایر ایج وعهه"ن و 57نمن بود»  "نفس ذائق ایمود

کنرد و نره یرر حرادثره و اه نگر ت ربره   یررمرگ چوم  بره توانرد  تنهرا انیرررام اسررر  کره میایت    ،1میرایرام

 
1. Mortals 
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نهد از مرگ خویت آگاه اسررر  و ایت آگاهی به رخداد تومیلی. هر انیرررانی که به هیرررتی گا  می

کشد و برابر دهد. او با آگاهی از ایت پدیده اس  که براس زندگی خویت نقشه میزندگی او رویجه می

ریزس  گیرد و برنرامرهیگ میکنرد، تصرررمبینی میآم را پیت  ،مرفمامویً  اقتضررراس رفتت خویت، کره  

منهبب بینی  شرروند و هر کنشرری از او که با ایت پیتهاس آدمی با ایت آگاهی ارزیابی میکند. کنتمی

ها مرگ و زندگی پیوندس بیت از اضررداد منهقی . براس انیررامشررودخوانده می  ، خایی از مانانباشررد

یآم که مرگ را نشرناسرد در حقیق  زندگی را » کندگونه بیام میدارند. اما  ملی ن ن ایت رابهه را ایت

  ن.113 خهبهایبلاغه» نهجنمی شناسد  و آن ه زندگی را بشناسد، مرگ را نیز شناخته اس   ن

  انیررانی آم اسرر  که هموارم تاریخ انیررام به مرگ نه به مکابه یر آگاهیمرگنتی   مینی ایت ی

رود، کره بره مکرابره یرر ت ربره و آیرد و میزنردگی کره میاس خرا  از  رخرداد زمرانمنرد و یرا حتی مرحلره

اسر . از نظر برخی  و آم را مدیری  کرده  واقای  سریجا  نگاه کرده اسر  که بر زندگی او سرایه داشرته

بیریارس از رفتارهاس ما در عاما  مدرم، بر اسرا  دریافتی اسر  که از مرگ داریگ. شرناسرام یاز مرد 

شرود   ندهاس اعتمامی توسرط مرگ اسر  که به زندگی ما دی ته میایگوهاس متتل  رفتارس و فرای

(Brayant, 2003: 6).  . مرگ براس انیرام همواره نقت یر ت رب  مانابتت را بازس کرده اسر

یما  کند»به درسررتی به ایت حقیق  اشرراره می 2مرگ و هوی  اعتمامیدر کتاب  1اییزاب  های خانگ  

گتریت منصرررر تاری  کننردم مانراس زنردگی نگراه کنیگ  بیررریرارس از توانیگ بره مرگ بره منوام بزرمی

اند. تر  از مرگ اسر  رفتارها در عاما  مدرم با توعه به مرگ و تر  از آم بر عاماه دی ته شرده

 که ما را م بور کرده اسر  تا حد توام کار ب نیگ و به ف ر روزگار پیرس و بازنشریرتگی خود باشریگ 

 (Hallam et al.,1999:18).  کند. مرگ در زندگی ما نقت یر یوظه و مرحل  مایت را بازس نمی

زندگی ما سرراسرر اندیشر  مرگ اسر  و هیت وق  از آم خایی نییر . زندگی بدوم مرگ نه اصرای  

  که از ها را با اضددادادان باید ادنا تپدیدهتوام آم را شرناخ   نه از ایت نگاه که یدارد و نه می

فراسروس ییرتت اسر . چونام که فروید در مقای  بوا انگیزش با منوام  باب ایت که مرگ ترعمام ز

یم که هدف تمامی زندگی مرگ یما ناگزیریم بگواینگونه به آم اشرراره کرده اسرر » ی 3اصرر. یبد

اندیت غرب، در مبارتی دیگر، با مقد  دانیررتت  ن و هگ.، فییررلوف مرگ1384  نصررناتی، اسددت

یدم و حتی دانیتت ایت که آدمی از مرگ ترسیده کافی نیی . گوید» یترسخواست  مرگ بر زندگی می

ترسررد و گونه زییررتت، خدم  به کیرری اسرر  که آدمی از او میزندگی باید تاب  مرگ باشررد. ایت

تواند وعود را دگرگوم کند... ایت با اف ند... بدوم ایت خدم ، اضرهراب نمیاضرهراب در آدمی می

 
1. Elizabet Hallam 
2. Death and Social Identity 
3. Beyond the Pleassure Principle 
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گرام اسر  که از چن  هرا  اسرارد آورس که اندیشر  مرگ خدم  به دیگرس و با همبیرتگی با دی

تاریخ بشرر سررشرار اسر  از تلاش براس   .ن 73»  1352شرود  نهگ.،  کند رها میبر عام او چیره می

دار ایت کارند ویی هر یر دامیهکه رن  موعود و ملو  متتل   ه هاس رن  بتفیریر زندگی، فلیرفه

تواند به ما بگوید که زندگی چییرر  و اس میو فلیررفهواقای  آم اسرر  که یمرگ بهتر از هر ملگ  

 . (Foster, 1909: 13)چگونه باید باشد  

رابه  مرگ و زندگی    هیرتی و زمامیمارتیت هایدگر، فیلیروف اگزییرتانیرایییر  آیمانی در کتاب 

بتت  کرانوم اصرررایر  کنرد کره مرگ  ترلکیرد میگرفتره اسررر . او در ایت کتراب   اس دیگر پیرا از زاویره

ان ار   ،. او ماتقد اسرر  که ان ار مرگاسرر  و زندگی بدوم مرگ یر زندگی ماریتی اسرر  زندگی 

س که او بر اسرا  تفیریر .اسر    بتشری از زندگی اسر  و در حقیق  خارک کرد زندگی از اصرای  

دسررر  یرافتت بره تمرامیر  خویت در مرگ اسررر  و نیز از دسررر  رفتت هیرررتی نیز   دهردارائره می

ن. از 527 -584» 1386نهایدگر،  رسرندها با مرگ اسر  که به تمامی  خویت میهمان اسر . انیرام

مرگ نه یر یوظه یا مرحله عداس از زندگی اسر ، بل ه بتشری از خود زندگی اسر  که   ،ایت نظر

بیند. در نگاه هایدگر انیررام با ز آم گرفته شررود، زندگی اصررای  خویت را از دسرر  رفته میاگر ا

فراموش کردم مرگ و به حاشریه راندنت در حقیق  زندگی را از اصرای  خود دور کرده اسر . چه 

رود پایت را از زمیت زادم از آم زندگی اسر . انیرام وقتی راه می  اسهایت که از نگاه او مرگ به گون

یت یگربارد. راه رفتت در برداشرررتت قرد  اسررر ، همرانگونره کره در پرادارد و دوبراره بره زمیت میبر می

گباشرتت آم اسر . از نظر هایدگر مرگ به منوام آشر ار کنندم ماهی و بودم نه تنها از زندگی اهمیتت 

ل ه یدر ماناس مرگ نه در بودم در نقه  پایام باسرر   کمتر نییرر ، که بیشررتر نیز هیرر . او ماتقد  

  براس سریم. وقتی  رسدیدنن. دقیقاً مانند ماناس ی89  »1383بودم به سروس نقه  پایام  اسر  نیوس، 

کنیگ به آم مانا نییر  که آم سریم دیگر تما  شرده اسر ، رسریده  یر سریم را رسریده توصری  می

بودم سریم یر وضرای  و یا نقهه در پایام بودم سریم نییر ، بل ه یر وضرای  وعودس اسر  که 

 یم رو به آم دارد.س

 

 رابطه مرگ و دین -2

نیرب   هاس پهوهشرگرام بوده اسر . ادبیاد بهتریت دیمشرغوییبررسری رابه  دیت و مرگ از کهت

شرناسرام چوم کند. گرچه برخی از انیرامفربهی که در ایت زمینه وعود دارد از ایت تلاش ح ای  می

ی هیرتند مرگ ریشر  هر امتقادس حتی دیت اسر  اس غیرت ربی مدمباکانه و تا اندازهمایینوفیر ی بی

ن  ویی بادها دانشرمندام و پهوهشرگرام از ایت باور مقم نشریرته، به عاس برقراس 1382نصرناتی،  
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بر اسرا  ایت به رابهه ایت دو نگاه کنند.  2میام دیت و مرگ، ب وشرند از زاویه کارکردس 1رابه  تبیینی

منهب دیت تلاش دارد تا اضررهراب کجشررندم انیررام را از مرگ به میرریرس راهبرس کند که نتی   آم 

اند از تر   سرازندگی و نشرا  باشرد. ادیام با مانا کردم مرگ و ارائ  شرناختی سرازنده از آم، کوشریده

 یاورند.آفرینی آم کگ کرده و سازگارس مانادارس میام مرگ و زندگی پدید بو اضهراب

توانند ببینند. آنام نمی  3ها ذاتاً تمای. دارند تا زندگی خویت را یبا مانا ایت میرلگ اسر  که انیرام

تصرادف اسر  و براس آنها   آمیز و برخاسرته از سرروهرک و مرک  ایت نظر را توم. کنند که عهام اسراسراً

اند تا هیررتی را هدفدار ببینند و هیت مانا و امتبارس ندارد. به همیت دیی. انیررام ها همواره کوشرریده

هایی سررازگار نمایند. آنام  هاس خود نیررب  دهند و نیز آنها را بر ارزشها و غایاتی را به کنتآرمام

هرآنچه    .(Becker, 1973: 31)ند   نهمواره گرایت دارند یتا نظگ مانادارس را بر واقای  حاکگ ک

برد، ت رب  زندگی او را نابیررامام کرده و حای   که حس نظگ و مانادارس کنت را در انیررام از بیت ب

سرریرس در برابر خوانده و آم را   5د. برگر ایت نظگ مانادار را نامو آوررا به وعود می  4 هنجاریبیی

بری برره  را  عرهررام  کرره  بریقضررررایررایری  و  مرینرظرمری  ترهرردیررد  مریکرنرنرردمرارنررایری   دانررد ، 

 (Berger, 1967: 48).    ، هن ارس کشرانده و سر  که عهام را به بیادر عهام قضرایایی  با ایت حا

هرایی چوم مرگ، تهردیردس عردس براس حس نظگ هیرررتنرد.  دهنرد. ت ربرهنظگ نشرررام میمانرا و بیبی

کوشیده اس  میام عهام مانادار و هاس انیرانی را داشرته و میکنتس  کلیفورد گیرتس که دغدغ  مانا

ایت گمام   ،هایی چوم مرگیتوضرریگ ناپبیرس ماماگون  پدیده دیت ارتباای برقرار کند، ماتقد اسرر  

  آورد کره شرررایرد زنردگی، انیرررام و عهرام هیت سرررروسرررامرانی نردارنرد آینرد را بره وعود مینراخوش

(Geertz, 1966)  اسرا ، به بر ایت   مانا که خواسرت  هیت انیرانی نییر .و ایت یانی همام عهام بی

هاس تگی در رشت  تداو  روابط انیانی اس ، بل ه آم فرضرسد که مرگ نه تنها نومی گییتنظر می

همواره،   مرگ  مفهو   ن.272»  1389کنرد نهملتوم، انرد، را نیز تهردیرد میبنیرادس را کره مبنراس نظگ اعتمرا 

کنرد. چیزهرایی کره بره مانراس هن رارس را بره ذهت آدمی متبرادر میانبوهی از گیررریررر ، ویرانی و بی

» یآیا مانایی در زندگی مت هیر  که مرگ گریزناپبیر نابودش  اتقد اسر  م مانایی اند. توییرتوسیبی

کنرد ف ر بیهودگی یف رس کره واقارا مرا خرد می  کنرداشررراره می  یئوپراردس در مبرارتی دیگر  .نیرررازد 

 ن. 14» 1383زندگی اس ، زندگی که نمود آش ار آم مرگ اس   نیوس، 
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کنرد. دیت برا تاریفی کره از نقت را برازس می  تریتدر ایت میرام، دیت بره کمرر انیرررام آمرده و مهگ

اس مانابتت  کوشررد آم را از منصرررس نابودگر نظگ و ماناس زندگی به پدیدهدهد میمرگ ارائه می

 و مرگ تنها عابه عا شرردم از عهانی  ندمیرنمی  دهند که آنامادیام به پیروام خود یاد میتبدی. کند. 

ابدس وارد دوباره و   به زندگی با رسررتاخیزیرر  و همگی  . مرگ پایام آنها نیدیگر اسرر    به عهانی

عاودانگی   انیرامسررنوشر    دهد کهمیمرگی وعود ندارد و تضرمیت دهد که خواهند شرد. دیت یاد می

دیت برا تاری  مرگ بره منوام چیزس غیر از نرابودس و   ن.8و  87»  1390ناسررریلی را و دیگرام،   اسررر  

ها را از اضهراب  عهام کاملاً در پیوند و ارتبا  اس ، انیامستت گفتت از یر عهام دیگر که با ایت  

هرا    ،دهد که توم. اندوهرهاند. تاریخ انیرام نشرام میمیمانا  زییرتت در یر عهام بی هدف و بی

آورد، بردوم ت یره بر منراب   نراشررری از مرگ و تردیردهرایی کره دربرارم مانرادارس زنردگی بره وعود می

داند  می  1فلیرفه مم ت نییر . برگر دیت را به ایت مانا یسرایبام مقد  اس چوم دیت یا کنندهحمای  

مشررو     ،و ماتقد اسر  که دیت ت اربی چوم مرگ را که مم ت اسر  مانادارس عهام را تهدید کنند

اس اسر  براس آن ه سرراسرر گیتی براس انیرام مانا دار سرازد و از ایت نظر یدیت کوشرت عیرورانه می 

. و بردیت سرررام رخردادهراس نرامتاراد  و خرارک از توام آدمی، بره (Becker, 1973: 31)  شرررود  

شوند. از نظر او یدیت، به وسیل  یر مرع  آسمانی و متاایی میهایی داراس مانا و پاسخ تبدی.  پدیده

کند و در ایت و پیوند انیررام با مرع  باییی، یر دیدگاه ماوراهابیای از ک. مایگ هیررتی فراهگ می

شرروند که هیت تناقو و اس مانا میناامیدس و مد  قهای  به گونه ،هایی چوم مرگبیررتر، واقای  

 .(O'dea, 1966: 6)  آیدومرعی به چشگ نمیهرک

و آنگونه که از حضررد اما  حیریت  مبهگ و ناشرناخته اسر  ها  براس ما انیراممرگ  از نگاهی دیگر، 

تَتَافُ موتَ ایمَْودْو ترسرریگ» یو از مرگ می ن ن نق. شررده اسرر ، ما ایت ابها  را به تر  بازتویید کرده

از همیت رو  ن.290» 1361ی . نصردوق، شرناسر هراسری چوم آم را نمیمرگ می از    یولَنَّرَ یَا تَاْروفُه

به آم و دنیاس باد از آم میرلط شرده و شرناختی از آنها   و گبردخواهد از مرز مرگ ببشرر میاسر  که 

دیت در ایت زمینه به یارس انیرررام آمده و  که گونه اس دیگر از بودم را ت ربه کند.به دسررر  بیاورد  

راز سرازد. دیت یدهد و ایت احیرا  نیاز را برارف میشرناختی از مرگ و زندگی پس از آم ارائه می

وسررریله تر  و کند و بدیت س انیرررام باز کرده و حقیق  آم را بر ملا می  مرگ را براسددر به م ر

 نشاند. اضهراب آدمی را فرو می

تواند ایت نقت را بازس کند. هیت فلیفه و ملمی قادر روشت اس  که هیت چیز به اندازه دیت نمی

تبدی. کند. به   نییر  مرگ و اضرهراب ناشری از آم را تا ایت اندازه به مناصرر سرازنده زندگی انیرانی
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همیت دیی. اسر  که نومی تلاز  همیشرگی میام دیت و مرگ وعود داشرته اسر . همواره بتشری از 

هاس  هراس متتل  اعتمرامی بتشررری از میرررئوییر  هاس ادیرام دربرارم مرگ بوده اسررر  و نظرا آموزه

هاس مربو  به یمرگ و آییتاس که به گونهکرده اسر . درپیوند با مرگ را از نهادهاس دینی مهایبه می

 .(Hertz, 1997: 9)روند  هاس فرهنگی و دینی به شمار میهاس سییتگتریت نگرانیآم، اصلی

 

 مرگ در اسلام -3

براس بیام روی رد اسررلا  به مرگ و کارکرد آم در ماارف اسررلامی بهتر آم اسرر  که ماناس ایت 

مفهو  را در قرآم کریگ به منوام سرند رسرمی ایمام بازیابی کنیگ. گرچه آموزم مرگ در سرن  اسرلامی  

و نیز قرآم کریگ آموزم پررنگی اسرر   ویی در کتاب آسررمانی میررلمانام تاری  روشررنی از از ایت 

 براس شده  هاس مهرحر پوشت بیام ویهگیدرخداد ارائه نشرده اسر   به همیت دیی. ماناس آم را باید  

 »شناخ   آم

 

 . معنای قرآنی مرگ3-1

یوَ مرَا کرَامَ یونَفْسا نَم تمَُودَ لویَّرا بورنوذْمو ایلَّرهو کوترَاباً    »در سررروره آ  ممرام آمرده اسررر    »اذن  دداوندد  الف(

ن. مضررموم آیه گویاس ایت ن ته اسرر  که مرگ آدمی و هر موعود زنده  3،145» مُّؤَعَّلا  نآ  ممرام

دیگرس در حیهه قدرد خداوند اسر  و تا او نتواهد و اراده ن ند حیاد دنیوس کیری پایام نتواهد  

 گرف .  

» یایَّربو  خَلبََ ایمَْودَْ وَ کنردخردا مرگ را همراننرد حیراد خلب می  ،از نگراه قرآم»  مخلوق بودن  ب(

تُ ممََلا  نملررایگََْیَومَ یویَبْلُوکَُگْ نَیُّ گُ ن. در همیت رابهره آیراتی وعود دارد کره بره شررر ر. 2»  َْ نَحْیرررَ

 به و دارد  فاملی  نقت مرگ عماه سروره هشرتگ  آیه در. کننددیگرس بر وعودس بودم مرگ دیی  می

 .مُلاقی ُگْ  فَنونَّهُ مونْهُ تَفورُّومَ ایَّبس ایمَْوْدَ لومَّ یقُ.ْ» گریزندمی او از که آیدمی هایی انیام ملاقاد

در بیام قرآم مرگ راهی براس بازگشر  به خداسر » یلونَّا یولجهو وَلونَّا لویَیْهو رَاعواومَ   » بازگشدت به  دا  ج(

رُومَ  نآ  ممرامن و نیز در آیه دیگر» یوَ یَئوتْ مُتُّگْ نوَْ قُتولْتُگْ ینَویىَ ایلَّهو  156» نبقره یانی اگر   ن 158» تُوْشررَ

 بمیرید و یا کشته شوید، هرآینه به سوس خدا باز خواهید گش .
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شررمرد» یهُوَ ها بر میقرآم گاهی مرگ را در شررمار مراح. ابیای زندگی انیررام: فرایندی طبیعی  د(

گَّ یُتْروعُ ُگْ اوفلْاً ثُگَّ یوتَبْلُغُوا نَشررررُدَّکُگْ ثُگَّ یوتَ ُونُوا ایَّربس خَلَقَ ُگْ موتْ تُرابا ثُگَّ موتْ نُهْفرَ ا ثُگَّ موتْ مَلَقرَ ا ثُ

مىَ وَ یَاَلَّ ُگْ تَاْقولُومَ  نغافر یُوخاً وَ مونْ ُگْ مَتْ یُتَوفََّى موتْ قَبْ.ُ وَ یوتَبْلُغُوا نَعلَاً مُیررَ ن. بنابرایت،  40،67» شررُ

و عوانی و در نهای  فرتود شردم، مرحله    مرگ هگ همچوم اناقاد نهفه، توید، تووید خرد سرایی

اس در ادامه مراح. در نظرگرفته شرده در مایگ ابیا  اسر . همیت مضرموم در آیاد دیگرس با بیام 

 1.متفاوتی مهرح شده اس  

 هیت کس مصرروم از مرگ نتواهد بود» ینَیْنَمَا تَ ُونُواْ یُدرْوک ُّگُ ایمَْوْدُ ویََوْ کُنتُگْ فوی حتمیّت مرگ:  ه(

هاس  ن. هرعا که باشرید مرگ شرما را در بر خواهد گرف ، حتی اگر در کا 78»  بُرُوکا مُّشرَیَّدَما  ننیراه

ن. شراید  62» اسرتوار باشرید. و در مباراتی دیگر» یقُ.ْ لومَّ ایمَْودَْ ایَّبو  تَفورُّومَ مونْهُ فَنونَّهُ مُلَاقوی ُگْ  نعماه

 ام کارس یا یافتت چاره اس را فراهگ آورد، اما ام  ها ریتتتبراس آدمی در بیریارس از موارد زندگی، گ

واقاه مرگ تنها مقویه اییر  که فرار از آم حاصرلی نتواهد داشر » یقُ. یَّت یَنفَاَ ُگُ ایْفورَارُ لوم فَرَرتُْگ 

 ن. 33» مِّتَ ایمَْوْدو نَوو ایْقَتْ.و وَلوذًا یَّا تُمَتَّاُومَ لویَّا قَلویلًا  ناحزاب

» دانرد»یکرُ.ُّ نَفْسا ذائوقرَ ُ ایمَْودْو ثُگَّ لویَیْنرا تُرْعَاُومَ  نمن بودقرآم مرگ را فراگیر می  انی بودن:همگد   و(

  ن  یانی هر نفیی خواهد مرد و به سوس ما بازخواهد گش .57

م آمده اسرر  که مرگ یر م انیز  اسرر  که آغازگر رسررتاخیز کلی عیررگ اسرر  در روز آدر قر

گیرد. ایت فرایند در نهای  به ورود فرد گامی که انیرام مورد قضراود قرار میرسرتاخیز و داورس هن

زندگی ننه یزوماً ابدسن با مباب مداو  و   ،شررو  زندگی عدید و ابدس یا ورود به عهنگ  ،به بهشر  

شررود. با ایت حا  آنچه عایم اسرر  ایت اسرر  که با وعود ایت حقیق  که قرآم آغاز مرگ ختگ می

 هاس اسرلا  اسر  ویی عزئیاد مربو  به دفت و کفت عیرگ، مزادارس و آنچه دقیقاًمنب  اصری. آموزه

و امرامرام شررریاره یرافر     ن  ن  هراس حضررررد مومردافترد تنهرا در گفترهبارد از دفت براس فرد اتفراق می

 شود.می

ی ی از ن اد شررایام توعه در مارفی مرگ از نگاه قرآم، رابه  تنگاتنگی اسرر  که میام مرگ و 

خواب اسر . در آهن  ابیای حیاد، به خواب رفتت و بیدار شردم، درسر  مانند مرگ و رسرتاخیز 

گیرد و به هنگا  بیدار شرردم، خدا رود، خدا روحت را میاسرر . هنگامی که کیرری به خواب می

گرداند. قرآم با مقاییر  میام مرگ و خواب نه تنها بر قدرد و مای ی  را به او باز می دوباره روحت

 
ا ایْمُضرْغَ َ موظَمًا َجََ عاََلنَْاهُ نهُْفَ ً فىو قَراَرا مَّ ویتامثُگَّ خَلَقنَْا اینُّهْفَ َ مَلَقَ ً فَتَلَقنَْا ایاَْلَقَ َ مُضرْغَ ً فَتَلَقنَْیوَ یَقدَْ خَلَقنَْا ایْانیرَتَ موت سرُلَایَ ا مِّت اویتامثگُ. 1

 ن12-15، نسوره مؤمنوم، آیاد َجََ لونَّ گُ باَدَْ ذاَیورَ یَمیَِّتُومَ ثُگَّ نَنشَلْنَاهُ خَلْقًا هاَخَرَ فتَبََارَكَ ایلَّهُ نحَْیَتُ ایخَْاَیوقویتَمثگُفَ َیَوْنَا ایاْوظَا َ یگََمًْا  
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کند که خواب تمریت مرگ اسر . کند، بل ه ایت را هگ مهرح میکام. خدا بر زندگی انیرام تلکید می

زد که آموکند. ایت تمریت خودبتود به مؤمنام میبه ایت بیام که خواب انیرام را براس مردم آماده می

 آورس نیی ، بل ه خوابی آرا  اس . مرگ چیز تر 

 

 . رویکرد ا لاقی اسلام به مرگ3-2

و اندیشرریدم به آم، م زاس از فهگ زندگی و صرررف کاویدم مرگ نییرر ،   آگاهی از مرگنتی    

  هاسنگرانیچنان ه تلاش همه مرگ اندیشرام هگ فقط رازگشرایی از ماضر. مرگ و یا فرو نشراندم  

دویدم به دنبا     ،پرسرت زندگی اسر  و گریز از مرگ ،گ نبوده اسر . زیرا پرسرت مرگهرا  از مر

در نگاه قرآم اندیشرریدم به مرگ و آگاهی از آم کافی نییرر ، بل ه زندگی باید تاب  زندگی اسرر . 

دهد که اسرلا  به مرگ نگاهی اخلاقی مرگ باشرد. مرورس بر ماناس مرگ در ادبیاد اسرلامی نشرام می

باشرری اخلاقی انیررام اسررتفاده کنند. هاس ایت دیت در تلاشررند تا از ایت واقای  براس بهوزهدارد. و آم

بینی خاصرری را در باره در د و خود عهامدهند،  ادیام و م اتم با ت یه بر مانایی که از مرگ ارائه می

به   ،مشررو  زندگی  هاسدکنارکشریدم از یب، . توم. ریاضر  دهندقرار میزندگی پیت روس انیرام  

به انتظار برخوردارس از شررایط    ،امید بتشرودگی در عهام واپیریت، پبیرش فقر و ناملایماد زندگی

  ،غنیمتی، تلخ کامی و زندگی را سرراسرر رنج و درد دیدم باشری و د متناسرم در زندگی بادس، خوش

م اتم به  هاس ادیام وکشری پیت از مردم همه از توصریهناامیدس و خویتارزیابی متنو  از زندگی،  

در ایت میام اسرلا  مرگ را ابزارس براس ت ام.  انیرام اسر  که در تفیریر آنام از مرگ، ریشره دارد.

 هاس اخلاقی خود کرده اس .اخلاقی دانیته و آم را دستمای  توصیه

هاس آم دهد که اسرلا  چگونه از تاری  مرگ و بیام خصرل  گفته نشرام میمرورس بر آیاد پیت

 کند»ق تزریب میبه زندگی، اخلا

قرآم کریگ و نیز روایاد اسرلامی بیت از هرچیز  مرگ، تجلی قدرت ال ی و تراکم امور مقدس:

ن و آم را مبتنی 2دانند. به همیت دیی. آم متلوق خدا برشرمرده نملر» مرگ را ت لی قدرد ایهی می

زیادس مرگ را ت لی قدرد   ن. آیاد سرورم مؤمنوم نیز تا اندازم145ممرام»  داند نآ بر ارادم ایهی می

ایهی دانیررته و ضررمت بیام مراح. آفرینت انیررام و نقت خدا در هم  مراح. از مرگ نیز به منوام 

کند. نتی ه روشررت ایت مانا آم اسرر  که انیررام در مواعهه میررتقیگ با مرگ و به یر مرحله یاد می

به صرورد ابیای امور مقد  و  اندیشری، خود را با قدرد ییزا  ایهی رو در رو یافته ودنبا  مرگ

شررود. قرآم کریگ در توصرری  مؤمنام به هنگا  مواعهه با مرگ ویهه یاد خدا در نزد او متراکگ میبه
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   اسرررترعا  در حقیق  توعه به خد از اریب  لونَّا یولجهو وَلونَّا لویَیْهو رَاعواومَگویند» یفرماید که آنام میمی

دهند که یمرگ را بیریار با توعه به همیت خصرل  مرگ، تالیگ میتوعه به مرگ اسر . پیامبر اکر   

کند کند .... و اشررتیاق در حیررناد را زیاد میهاس گناهام را پاك مییاد کنید  زیرا یاد مرگ آیودگی

زننرد  فرمراینرد کره ایت دیهرا همچوم آهت زنر  مین و در عرایی دیگر می19153ایو مره» حردیرا  نمیزام

ا  کره علا و صررریقر. آنهرا چییررر ، فرمودنرد تلاود قرآم و یراد مرگ و در پراسرررخ بره ایت سرررؤ

هاس دینی شرود ایت پدیده همواره کنتن. ایت مانادهی به مرگ اسر  که سربم می934ایفصراحه»  ننهج

 کند. زیادس را گرد خود عم  می

بر   دهد تلکید زیادستصررویرس که اسررلا  از مرگ ارائه میرغبتی به دنیا: گریزناپذیر مرگ و بی

یَّت    یلومَّ ایمَْودَْ ایَّربو  تَفورُّومَ مونرْهُ فرَنونَّرهُ مُلرَاقوی ُگْ   ینَیْنمَرَا تَ ُونُواْ یرُدرْوک ُّگُ ایمَْوْدُگریزنراپربیرس آم دارد» ی

غیرماقو    . ترلکیرد بر گریزنراپربیرس مرگ ان رار آم را بی ارزش و  یَنفَاَ ُگُ ایْفورَارُ لوم فَرَرتُْگ مِّتَ ایمَْوْدو

کند. به همیت دیی. داند و به صرررورد ابیای به پبیرش آم و نیز آمادگی براس مرگ توصررریه میمی

بار اسر  از توصریه به آماده شردم براس ایت سرفر بی بازگشر . اما   اسر  که سرن  دینی اسرلامی، گرام

 فرمایند»باقر ن ن می

زدند و به آنها  بار مرد  را صررردا میاییرررلا  باد از نماز مشررراه در کوفه سررره  میرایمؤمنیت ملیها

فرمودند» ا  مرد  آماده حرک  شررروید خداوند شرررما را رحم  کند، اینر بان  کو  کردم در می

میام شرما دمیده شرده و خود را آماده میرافرد سرازید. اکنوم که بان  رحی. بلند شرده چرا به دنیا  

برخیزید و وسرائ. سرفر را تهیه   ،بیامرزدکنید خداوند شرما را اید و از عا  خود حرک  نمیچیربیده

باشد، ا  مرد  بدانید که شما کنید و بهتریت وسیله میافرد را بردارید که آم تقو  و پرهیزکار  می

رسراند. ا  مرد  بدانید  دهید شرما را به موشرر میاید و ایت راهى که ادامه میدر راه مااد قرار گرفته

ها  مظیمى در مقاب. شررما هاس بزرگ و وحشرر  سررتتی  که شررما از صرررا  مبور خواهید کرد و

باشرد، شرما باید گردنه سرتتى را پشر  سرر بگبرانید و از مناز  هویناکى مبور کنید و شرما ناگزیر  می

هیررتید که آم مناز  را مشرراهده کنید و از آنها مبور نمایید تا به منز  مقصررود برسررید. در آم مناز   

ها و از سررتتیو دهد خداوند اسرر  که آدمیام را ن اد میآور فقط رحم   انگیز و رمم وحشرر  

دهد و از آور آدمى را آرامت و آسررایت میسررازد و از آم مناظر سررت  و رمم ها رها میمصرریب  

رسرررد و بره مرباب گرفترار  کنرد و یرا این ره در آن را انیرررام بره هلاکر  میمواقرم وخیگ آم حف  می

 ن.220» 2» علد 1378نمهاردس،  شودمی

دادم مرگ در وضرای  گریزناپبیرس، انیرام را در وضرای  بی رغبتی مانادارس نیرب  به دنیا  قرار

فرمراینرد» یکیررری کره زیراده بره یراد مرگ دهرد. امرا  ملی ن ن بره ایت واقایر  اینگونره اشررراره میقرار می
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ن و نیز پیرامبر اکر  ن ن 19163ایو مره، حردیرا  براشرررد، از دنیرا بره انردکت راضررری اسررر   نمیزام

کنرد و میر. و رغبر  بره دنیرا را فرمراینرد» مرگ را بیررریرار یراد کنیرد  زیرا یراد مرگ گنراهرام را پراك میمی

آورد   دهرد و موعبراد شرررتراب و اشرررتیراق در حیرررنراد و کرارهراس نیرر را فراهگ میکراهت می

بتت آرامت و بردبرارس و در میت رغبتی بره دنیرا نتی ر  فرحن. ایبتره بی19153ایو مره، حردیرا  نمیزام

 حا  مش لاد آم را نیز به دنبا  خواهد داش .

قرآم کریگ و سرن  روایی میرلمانام بر ایت حقیق  تلکید دارد   گیری مرگ و مشداب ت ا لاقی:همه

. ایت خصررل و مرگ به صررورد ابیای کُ.ُّ نَفْسا ذائوقَ ُ ایمَْوْدوکه مرگ یر وضررای  فراگیر اسرر »  

شررود هم  دهد. به بیام دیگر مرگ سرربم میار میهاس مشررابه اخلاقی قرها را در وضررای  انیررام

ترازس قرار گیرند و هم  تمایزاد برساخته میام آنها فرو ریزد. مرگ از اندك  ها در وضای  هگانیام

دهد و ایت شررام و به خود ارعا  میهاس درونیمواردس اسرر  که توعه به آم آدمیام را به واقای  

بارد. اما  ملی ن ن با اشراره به همیت حقیق  اسر  که توصریه گمیرلیه عایی براس تفاخر و ت بر نمی

  یانی خودبزرگی خویت را واگربار، ت بر  ضددف فخر؛ ؛ واحطک کبر؛ و اذکر قبر؛کنرد»  می

 ن.386ایبلاغه» خویت را از بیت ببر و گور خویت را یاد کت ننهج

دیگرس  را به یمرگو   تر بتوانند یمرگوشررود آدمیام سررادهاز سرروس دیگر، فراگیرس مرگ سرربم می

یرابرد بره  خود  تبردیر. کننرد. بره ایت مانرا کره مینیر  خرارعی مرگ کره در درگربشررر  دیگرام توقب می

ان امد. آدمیام با دیدم مرگ دیگرام به یاد  اندیشرری انیررام میآگاهی و مرگسررادگی به تقوی  مرگ

خندم کیری در آییت مرگ  شروند. اما  ملی ن ن اسر  وقتی باپبیرتر میمرگ خویت افتاده و مومظه

کرلمج ایمود فیهرا ملی غیرنرا کترم و کرلمج ایوبج فیهرا ملی غیرنرا  فردس دیگر روبرو شررردنرد فرمودنرد» ی

خنردد و ن یانی گویرا مرگ براس دیگرام مفروض اسررر  کره می122  ننهج ایبلاغره» ح مر   وعرم 

  را فراموش کنند. فرمایند که نباید حقیق  فراگیر مرگبدینوسیله متاابام خود را توصیه می

گرس مرگ بیروم آورده و به هاس آخر علیر  مومظهگیرس مرگ، انیرام را از نیم   توعه به همه

کند یانی کیررانی که حضررور آم را بیشررتر باور داشررته براس هاس علو تبدی. میآموزام ردی دانت

دهد. از ایت ایت میبر خویشرتت رادر آنام افز تیرلجطموامظت گوشری شرنواتر دارند و در نهای  نیز 

 گیرند.هاس دیت اسلا  مرگ را به مکابه ماملی براس کنتر  اخلاقی به کار میسبم اس  که آموزه
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 ها و مناسک مرگ؛ کارکردهای فردی و اجتماعی: . آیین3-3

هاس فرهنگی رررررر اعتمامی، مرگ از توام زیادس براس ای اد اختلا  در سررراختار  در میام پدیده

هاس برخوردار اسر . به همیت دیی. عوام  متتل  پاسرخ ایت تهدید را با ای اد آییت  اعتمامی عوام 

اس از روابط میرام  از آن را کره عراماره برآینرد شرررب ره. (Cohen, 2005: 15)انرد  مربو  بره مرگ داده

گردد، از همیت روس اس با مرگ یر نفر در ایت شررب ه شرر افی ای اد میافراد اسرر ، در هر عاماه

هاس مربو  به مرگ تلاش دارند تا شر اف ای اد شرده را مرم  هاس اعتمامی با برگزارس آییتگروه

دار شرده اسر ، مرم  اس گریزناپبیر با مرگ خدشرهنمایند. ایت آییت ها وحدد عاماه را که به گونه

هرچند مرگ به منوام هاس مرگ ماتقد اسر  که دورکیگ در کارکرد آییت  .(Hertz, 1997)د نکنمی

هراس مرگ و میر بره ترمیگ روابط نومی گیررریررر  و از بیت برنردم پیونردهراس اعتمرامی اسررر ، آییت

ر براس پیوند دادم امضرراس گروه ئکنند. درکهایگ ماتقد اسرر  تشررریفاد و شرراااعتمامی کمر می

دهند که ماتقد اسر ، شراائر تدفیت نشرام میاو از سروس دیگر،   ن.504  »1382  گیدنز،ن ضررورس اسر  

اس براس مرد   ماند و بنابرایت وسریلهپس از درگبشر  افرادو به خصرو ، زنده می ،گروه هاسارزش

ن. روشرت اسر  504» 1382شرام سرازگار شروند نگیدنز، کند که با شررایط تغییر یافتهداغدیده فراهگ می

شروند تا عاماه با مرگ افراد خویت با خهر فروپاشری روبرو که بدینوسریله تشرریفاد مرگ سربم می

تشرریفاد مرگ و پبیرش میرئویی  توسرط عاماه نیرب  به فرد متوجفی ایت خوش بینی را در   ود.نشر 

دارد. آورد کره عراماره برا مرگ هر کس او را همچنرام بره یراد دارد و پرا  میافراد عراماره بره وعود می

 شود که عاماه کشت خود را براس افرادش بیشتر کند. همیت امر سبم می

هاس دینی ماهوف به مرگ در حقیق  منا س کنندم ها و سررن  آییت  شررناسررام،از نگاه انیررام

ها از اریب . ایت باورداشر  (Carol, 1991: 32)ها و تااییگ دیت نیرب  به آم هیرتند باورداشر  

در ماتقد اسر  مرگ و مناسرر  رتز گیگیرند.  اعراس مراسرماد بازتویید شرده و مورد تلکید قرار می

، بل ره نیرویی مهگ در شررر ر. دادم بره ایت دهنردبرازتراب می س اعتمرامی راهرانره تنهرا ارزشپیونرد برا آم 

و  خاصری توام نرا میموضرو  مرگ    ،مراسرگ آیینی. از ایت منظر  (Geertz, 1966)  ها هیرتندارزش

هراس دینی و مراورایی سررررچشرررمره گرفتره و براس بیرام از گفترار و اممرا  منظگ دانیررر  کره از آموزه

. بر ایت اسرا  مناسرر مرگ در دنشروینی و مبهبی به کار گرفته مید  هاس، باورداشر  احیراسراد

هاس مشرترك. موضرو  ها و باورداشر  عوام  سرنتی، ابزارس هیرتند براس تلکید کنشرگرام بر ارزش

شرناسرام زیادس  هاس متتل  از دیرباز دیمشرغویی انیرامرابه  مناسرر مرگ و ماناس آم در فرهن 

ن گرچه در روی ردهاس مهایااتی و نیز نتایج به دسرر  آمده از ایت 1383،  بوده اسرر  نپارسرراپهوه

مهایااد اختلافاتی وعود دارد، با ایت حا  ایت ن ته میرلگ دانیرته شرده اسر  که مناسرر مرگ در 
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ها هیتند. هاس متتل  داراس کارکردهاس همیام و ایبته سازگار با ماناس مرگ در آم فرهن فرهن 

هاس مناسررر مرگ به ماناس تغییر سررادم تمای. مرد  در برگزارس مراسررماد  ونیاز ایت منظر، دگرگ

 ها به ماناس تغییراد ممیب در ماناس فرهن  اس . بزرگداش  مردگانشام نیی   بل ه ایت دگرگونی

 

 های عرفی مرگ:های دینی تا آیین. از آیین3-4

 سرتد و  داد بیشرتریت  مرگ و  ادیام.  دنبو دینی مرگ  اندازه به  استا یر قرم پیت هیت پدیده  شراید

هاس مبهبی آنام را باورداشر   و افزودمی هاآد   دیندارس  چگایی بر مرگ سرو  یر  از.  داشرتند هگ با را

دیت مرگ را   دیگر سروس ازکرد  و هاس دینی را در آنام بیشرتر میتقوی  نموده و رغب  ان ا  کنت

هراس آییت  هراس پیشررریت، نقت نهرادس دیت درهدر دهر کراسررر .  اش میکرد و از ویرانگرسمانرا می

.  ند به نمایندگی از ایت نهاد حضرور مانادارس داشرت بیریار زیاد بود. روحانیومخاکیریارس و سروگوارس  

. اما امروزه، بویهه دانیرتندمرد  نیز شررک  در مناسرر سروگوارس مردگام را ت لی  شررمی خود می

هراس متتلفی براس مردیریر  ایت پردیردم نهراددر عوام  صرررناتی، مرگ پیونرد کمترس برا دیت دارد.  

هاس کفت شرام، در نقت هم ارام بنگاههاس دینیاند و روحانیام بیت ار انتیراباعتمامی شر . گرفته

انگیزس که دیت در   مرگ هو و به واق شروند. اقتصراد مرگ پیوند کمترس با دیت داردو دفت ظاهر می

در آم فاا  هاس زیادس آد هایت ب اهد، به صررناتی تبدی. شررده اسرر  که تلاش بود تا از آسرریم 

فروش، تراش، گر.راه درآمرد دارنرد. حمر. کننرده عنرازه، گورکت، گریره کت، سرررنر  هیرررتنرد و از ایت

ا  و... هیرتند که فراخور روزگار مدرم هایی  ها مؤسریرهها یا همام گورسرتامسرازمام آرامیرتام .  غیرج

پروایی در کگبه بیام بهتر پروایی یا  اند. ایت بیاند و مرگ را به یر صررنا  تبدی. کردهشرر . گرفته

 ترس از مرگ داشته باشند.دریاف  غیر دینیها انیامرویارویی با مرگ، سبم شده اس  

م در عوام  غربی اسر . به گبر از یمرگ دینی  به یمرگ غیردینی  از مصرادیب سر ویریزاسریو

باور پهوهشرررگرام ملو  اعتمامی در دنیاس مدرم مرگ از مفهو  مربو  به امور مقد  ادیام خارک 

 ن.Toplean, 2011: 20شرده و به یر امر کاملاً پزشر ی و یا مقد  غیردینی تبدی. شرده اسر . ن

لمام نایرامن امرس اس  تفاود فاحت کارکردهاس مرگ در دو عاماه مییوی ناروپا و آمری ان و می

هاس آم رسرایه، مرگ براس هایی مورد بوا و بررسری قرار گرفته اسر . بر اسرا  یافتهکه در پهوهت

میریویام سراکت در کشرورهاس صرناتی بیشرتر یر مفهو  مرفی داشر  و کارکردهایی نظیر توعه 

شروندگام بیشرتر  احبهتر به بهداشر  و بیرتت کمربند ایمنی  در حایی که در عاماه اسرلامی، مصر ممیب

کننرد هراس اخلاقی و دینی نگراه میبره مرگ بره منوام پردیرده اس دینی و ابزارس براس زایت ارزش

 ن.127-195» 1391نیا، نصادق
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با ایت حا  هر چه مرگ از یر انگاره مبهبی فاصرله گرفته و به یر امر مرفی تبدی. شرده اسر ، 

اند.  تر شردههاس پیشریت کگ تناسرم ده و با باورداشر  هاس مرگ و نیز کارکردهاس آم مرفی تر شر آییت

هاس سروگوارس برخوردارس کمترس از نمادهاس  به همیت دیی. اسر  که در کشرورهاس صرناتی آییت

هاس ت ریگ و ن وداشررر  مردگام کمتر  هاس گور، آییتنوشرررتهدینی دارند. سرررن  قبرها و سرررن 

مرد  برا مرگ دیگرام کمتر بره متراکگ شررردم  کننرد و مواعهرههراس مربهبی را برازنمرایی میبراورداشررر  

هاس بهداشررتی و سررلامتی ختگ ان امد و در موض به توعه بیشررتر به توصرریههاس دینی میارزش

 شود. می

ایرام نیز ح ای  دارند. در ایت   هاس مانایی در عاما مهایااد، از آشررر ار شررردم ایت دگرگونی

ها  هایی از ایت نشرانهخورد. در زیر به نمونهشردگی مرگ به چشرگ میهایی از صرنا  عاماه نیز نشرانه

 شود»اشاره می

سرن  دینی اسرلامی نماز بر می ، دفت، تشریی  و ت ریگ وس  الف( تبدیل تکلیف ادرعی به حرفه:

داند و به همیت سربم فقهاس موتر  شریاه بر اسرا  قامدم هاس شررمی افراد عاماه میرا از میرئویی  

دانند    اخب وعه در برابر ایت امما  را نادرسرر  و غیر مشرررو  میحرمت ا ذ اجرت بر واجباتی

ن و ایبتره ایت قرامرده در واعبراد کفرایی مراننرد اح را  1403و موقب اردبیلی،    1411نشرررهیرد ثرانی،  

ن. برا ایت حرا  امروزه 1390  نفتلای و شررریتی،  ماهوف بره امواد نیز بره قود خود براقی اسررر 

هایی در عاما  ایرام وعود دارند که ان ا  ایت امور را به مکابه حرف و شرررغ. دنبا  کرده و از گروه

 اس از صناتی شدم مرگ اس .ایت اریب کیم درآمد دارند. تبدی. ت لی  شرمی به حرفه، نشانه

وز هگ منراسرررر مرگ بیت از هر آییت اعتمرامی ایبتره هن ب( کداه  از غلتدت نمدادهدای مدذهبی:

هاس  هاس مبهبی متراکگ اسرر   با ایت حا ، بررسرری االامیهدیگرس در عاماه ایرام از باورداشرر  

شرود و مقاییر  آنها با هایی که براس امواد برگزار میها و نیز موتواس برنامهمرگ، گورسرن  نوشرته

ها کگ شررده ی تا اندازم شررایام توعهی در ایت آییتدهد که نمادهاس مبهبهاس پیشرریت نشررام میدهه

هاس ماروف به ختگ در میررراعد و یا اماکت  چندام گبشرررته آییتهاس نهکه در زماماسررر . در حا 

هایی غیرمبهبی هایی از ایت دسر  که که در م امنییرتند سروگوارسشرد  امروزه کگمبهبی برگزار می

کننردگرام در ایت علیررراد بر شرررونرد. شررررکر  گزار میمراننرد ترایر و سرررایت همرایت و کنفرانس بر

اس اسر  که گویا آنام در یر سرمینار شررک   نشرینند و فضراس علیره به گونههاس صرندیی میردی 

 اند.عیته
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هاس مردگام در عوام  شرهرس، بویهه، تا اندازه زیادس فانتزس شرده سروگوارس ج( سدوگ فانتزی:

داغدیدگی و یا همدیی با فرد داغدیده اسر . در شرهر  اسر . مینر دودس و یا کرواد مشر ی نهای   

خورد. اینها به ماناس فانتزس  تبلیغاد رسررمی براس آرایت متصررو  م ایس مزادارس به چشررگ می

دادم به بازماندگام  گلهاس گرام قیمتی که به بهان  تیرلیشردم مزادارس در روزگار مدرم اسر . دسرته

اس از فانتزس شرردم  هاس دینی باشررد، خود نشررانهآموزهتواند اسررراف و متای   شررود و میتهیه می

 سوگوارس اس . 

هاس دینی تلکیرد فراوانی بر اخلاقی دیدم مرگ دارد و ایت در حایی که آموزه د( عرفی ادددگی:

  کَفى برایمَودو واموظراًکره مرگ دیگرس را برایرد مبرتی قرار داده و از آم انردرز گرفر » امرا  ملی ن ن»  

توام از ایت خصرل  مرگ ن با ایت حا ، در مناسرر امروزس مرگ کمتر می275» 2، ک 1369نکلینی، 

هاس مزادارس براس مردگام تا اندازه زیادس با رفتارس همراه شررده اسرر  که با نشررانی دید. مراسررگ

اهداف اویی  ایت مراسرماد سرازگارس چندانی ندارد. در حایی که اسرلا  تلکید دارد در ایت مناسرر از 

ه نی ی یاد کرده و خصرلتهاس اخلاقی خوبشرام را بازگو کنید و بدینوسریله راه را براس  امواد خود ب

ن. در م ایس امروزیت سروگوارس امواد و 114، 2» 1366ایتزا  اخلاقی دیگرام هموار سرازید ننورس،

 هاس متصو  آنها، ابااد اخلاقی و مبرد آموزس کمتر مورد توعه اس .نمایت

 

 گیرینتیجه

اند و مرگ داراس ها داراس فهگاس مانادار اسر . انیرامس انیرام و هگ براس عاماه واقاهمرگ هگ برا

ها همه توسررط ها و مل  ها، م ام ، مؤسرریرراد، عاماهها ان متها، ارتباااد، خانوادهمانا  رفاق  

. آنام با مرگ انداندیشرند و از ایت سررنوشر  گریزناپبیر آگاهاند که به مرگ میمردمی شر . گرفته

یرابنرد، نتی ره آن ره ایت براور همر  رفترار شرررونرد و مرگ خویت را براورپربیرتر میدیگرام نیز روبرو می

شررده و ی گیرریررته  یکند. با هر مرگ، پیوندهاافراد عاماه را تو  تلثیر خود درآورده و کنتر  می

اندیشرد. ایت ایت گیریر  میهایی براس ترمیگ گردد، به همیت دیی.، به راهعاماه با چایت روبرو می

کنند، از ایت رو مرگ براس بازماندگام آم اندازه هگ ها را بازسرازس میها با زندههاس مردهها پیوندهراه

و ایبته دیت   اس با ماناسر  شرود. مرگ انیرام در مرصر  عاما  انیرانی حادثهسراده نییر  که تصرور می

اش را براس راس انیرررام مانرا کرده و مانرادارسدر کانوم ایت حادثه اسررر . مبهم همواره مرگ را ب

 انیام به اثباد رسانده اس .
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در مناسرر مرگ نیز مبهم، همواره نقت پررنگی داشرته اسر . با ایت حا ، با ورود بشرر به دنیاس  

هاس ماهوف به آم نیز ها تاریفی دوباره یافته اسرر  و آییتمدرم، مرگ نیز مانند بیرریارس از پدیده

آیرد ایت اسررر  کره مرگ از یرر امر تریت چیزس کره بره چشرررگ میانرد. مهگفراوتی یرافترهکرارکردهراس مت

مقد  دینی به یر امر پزشر ی تبدی. شرده اسر . ایت امر مم ت اسر  عاما  ایرام را که از دیرباز  

بر اسرا  سرن  دینی اسرلا  و تشری  زندگی کرده اسر  با چایت تغییر مانا، کارکرد مرگ و مناسرر  

هاس تواند از چایتتوعه ممیب به مناسررر مرگ و مدیری  فرهنگی در ایت زمینه می آم روبرو کند.

 آم ب اهد.
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